
چکيده

کوينت کورس،  نظير  کلاسيک  مورخان  1نوشته هاي  در 

پليني و ديودور سيسيلي دربارة وقايع عصر اسکندر در ايران 

دربارة  آثار  بهترين  اما  است،  دسترس  در  مفيدي  مطالب 

بدون  آن عصر،  در  ايران  و جغرافيايي جنوب  تاريخي  اوضاع 

شک کتابهاي اينديکا و آناباسيس يا همان لشگرکشي اسکندر 

به آسيا و ايران نوشته آريان نيكومديا است. بطور کلي كتاب 

و  هند  در  نئارخوس  سفر  مختلف  موضوعات  به  آناباسيس 

خليج فارس مربوط است . در نوشتار حاضر با تأکيد بر آثار آريان 

و همچنين بر اساس نوشته  هاي ديگر مورخان کلاسيک خط 

سير دقيق سفر دريايي نئارخوس )درياسالار اسكندر( از مبدأ 

آن در رود ايندوس )سند( تا مقصد آن در شوش به تفصيل و 

با ذکر جزئيات مورد بررسي قرار گرفته است و کوشش شده تا 

خط سير نئارخوس برغم تغييرات بسياري که در ادوار مختلف 

مسيرهاي  با  داده  رخ  امروز  به  تا  اسکندر  از زمان  تاريخي 

جغرافياي كنوني تطبيق داده شود. اين تحقيق با استفاده از 

انجام  كتابخانه يي  منابع  براساس  و  تطبيقي  توصيفي-  روش 

شده است. 

کليدواژگان

خليج فارس؛ نئارخوس؛ اسکندر؛ آريان؛ ايران

1. کارشناس ارشد ايرانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي )بنياد ايرانشناسي(

مقدمه 

در  واقع  نيکومديا  رومي  شهر  در  آريان)86-180.م( 

 .)Bosworth, 1976: 117( متولد شد  آسياي صغير  بي تي نيه 

او در دوران جواني از شاگردان اپيکور2 فيلسوف معروف يوناني 

 .)Easterling, 1989:143( بود که نزد او فلسفه مي آموخت

او  شهرت  سبب  که  کتابي  اما  دارد،  متعددي  آثار  آريان 

شده، کتاب آناباسيس3 يا همان لشگرکشي اسکندر به آسيا و 

ايران است )Arrian, 2013: 4(. آريان در کتاب تاريخ اسکندر 

از بين سه منبع اصلي، که شامل نوشته هاي آريستوبولوس4، 

بهره گرفته  اول  منبع  دو  از  بود،  کليخارتوس6  و  بطلميوس5 

کنار  کرده  اوهام پردازي  اينکه  به  توجه  با  را  کليخارتوس  و 

گذاشته است. البته دو نفر اول در لشگرکشي به آسيا حضور 

کتاب   .)Stadter, 1967: 13(بوده اند وقايع  شاهد  و  داشته 

بخش  آريان  ميباشد.  آريان  آناباسيس  کتاب  اينديکا ضميمه 

گرفته وام  مگاستنس7   نوشته هاي  از  را  اينديکا  کتاب   اول 

مطالب  از  گاهي  همچنين  و   )McCrindle, 1877: 30-40(

اراتوستنس8 هم استفاده کرده است. بطور کلي اين کتاب به 

موضوعات مختلف سفر نئارخوس در هند و خليج فارس مربوط 

 .)Roller, 2010: 37( است

2. Epictetus
3. Anabasis
Aristobulus .4 )301-375ق. م(؛ مورخ، مهندس معمار و از سرداران اسکندر
Ptolemy .5 )283-367ق. م(؛ از سرداران اسکندر و بنيانگذار سلسله بطالسه مصر

Cleitarchus .6؛ از مورخان اسکندر در نيمة دوم قرن چهارم قبل از ميلاد
Megasthenes .7 )290-350ق. م(؛ مورخ، ديپلمات و کاشف يوناني

Eratosthenes .8 )194-276ق. م(؛ رياضيدان، جغرافيدان و اخترشناس يوناني
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آن در هند  مبدا  از  نئارخوس  نوشتار حاضر خط سير  در 

قرار ميدهيم. هرچند  بررسي  را مورد  آن در شوش  تا مقصد 

تغييرات بسياري در ادوار مختلف تاريخي از زمان اسکندر تا به 

امروز رخ داده است، اما بسياري از نوشته هاي آريان را با وضع 

کنوني تطبيق داده ايم. 

در  سند  کرانه  سرزمينهاي  تسخير  از  پس  اسکندر 

درياي  به  گذشته  سند  رود  از  که  داشت  آرزو  هندوستان، 

عمان و خليج فارس راه يابد و سپس از سرزمينهاي دوردست 

و اسرارآميز عربستان جنوبي و يمن و آفريقا که آن روزگار براي 

جغرافيدانها و سرداران و بازرگانان ناشناخته بود، ديدن نمايد 

 .)Morkot,1996:9( و آنان را جزو قلمرو مفتوحه خود بسازد

اسکندر در راستاي اجراي اين هدف، تدارکات لازم را فراهم 

آورد و فرماندهي نيروي دريايي را که قرار بود براي اکتشافات 

دريايي فرستاده شود، به نئارخوس که معتمدش بود، سپرد 

 .)Tripathi,1999:141(

نئارخوس)360-312ق. م( در جزيره کرت درياي مديترانه 

متولد شد. وي در جواني به شهر آمفي پوليس در مقدونيه رفت 

از  يافت)Heckel,2008:171(. در سال 333ق.م  آنجا رشد  در  و 

او  سوي اسکندر ساتراپي ليکيه و پامفيليا در آسياي صغير به 

واگذار شد)Martinetti,1824:155(. بعد از پايان نبردهاي دريايي 

پايگاه  فينيقيه،  اسکندر،  زماني که  و  آسياي صغير  در جنوب 

دريايي پارسيان را فتح کرد، همراه با او به مصر و بابل رفت و 

تخت جمشيد،  شوش،  ايراني  قلمروهاي  فتح  تا  نيز  ادامه  در 

پاسارگاد و اکباتان همراه او بود. آنها در ادامه به تعقيب پادشاه 

به  و  پرداختند  سوم  داريوش  يعني  پارسيان،  شکست خوردة 

استانهاي شمال شرقي امپراتوري هخامنشي، يعني باکتريا و سغد 

رفتند)Tritle&Heckel, 2011: x-xi(. بعد از اين وقايع نئارخوس 

به همراه اسکندر به هند رفت و فرماندهي پياده نظام سنگين را در 

هيداسپس عهده دار شد )Chamoux, 2008: 28-29(. بعد از وقايع 

هندوستان اسکندر تصميم گرفت به بابل باز گردد و به ناوگان 

دريايي نيز امر کرد که مسير رود هيداسپس را بمنظور شناسايي 

محيط پيمايش کنند )Gergel, 2004:120(. پس از مرگ اسکندر 

اين مجال  آنها در  نئارخوس رخ داد که ذکر  براي  اتفاقاتي  نيز 

 .)Plutarch, 1959: 73. 1-2/Diodorus,xix. 69. 1( نميگنجد

براي آغاز سفر دريايي، اسکندر 150 کشتي تهيه کرد که 

 .)Bosworth,1980:142(اغلب ملاحان آن مقدوني و يوناني بودند

چند  و  بزرگ  کشتي   32 سفر  اين  براي  ديگر  اقوال  به 

بود  شده  تهيه  آذوقه  حمل  مخصوص  کوچک   کشتي 

پاروزنان،  و  ملاحان  و  کارگران  بجز   .)Sick,2000:131-133(

نفرات قشون بيش از دوهزار نفر بود که نشان دهندة يک سفر 

 .)Nawotka, 2009: 332( دريايي بزرگ است

نئارخوس  بود.  م  326ق.  سال  اکتبر  ماه  در  سفر  شروع 

راه  ميشود،  ناميده  »جِهلوم«  امروزه  که  هيداسپ1  رود  از 

رود  اطراف  نواحي  کشف   به  و  گرفت  پيش   در  را  جنوب 

گذشت  از  پس  او   .(Skelt on&Del l پرداخت(2009:60,

سند  رود  دلتاي  به  را  خود  توانست  ماه  پنج  از  بيش 

با  شهر  مصب،  نزديکي  در   .)Kosmin,2014:34(برساند

 اهميت پاتالا واقع بودکه در حدود شهرحيدرآباد امروزي است

موقعيت  داراي  گذشته  اعصار  از  پاتالا   .)Andre,1980:102(

ايران  و  هند  بازرگاني   مرکز  و  بود  خاص  تجاري  و  نظامي 

ميرسد  بنظر   .)Dani&Bernard,1994:81( ميشد محسوب 

بوده  سند  رود  اصلي  بندرگاه  پاتالا  اسکندر  هجوم  زمان  در 

نامي  پاتالا  معتقدند  بسياري   .)Vincent,1797:146(است

 .)Dani&Bernard,1994: 85(يوناني است

بعد از پاتالا، نئارخوس وارد اقيانوس شد. البته مقدونيان 

رو برو  سهمگين  امواج  با  و  نداشتند  عادت  اقيانوس نوردي  به 

دارند،  پيش  در  که  دريانوردي  ميکردند  گمان  آنها  شدند. 

است   اژه  درياي  و  مديترانه  شمال  در  آرام  آبهاي  همانند 

.)Rollin,1815:287-288(

سند  رود  دلتاي  در  نئارخوس  اکتشافي،  سفر  ادامة  در 

تحقيق  به  کيلوتا  محل  رسيد.  کيلوتا  به  ايموسوم  جزيره  به 

.)Mensch & Others, 2012: 254( است  نشده   مشخص 

ناوگان  که  داشت  قرار  هم  ديگري  جزيره  کيلوتا  نزديکي  در 

سيسيلي2  ديودور  همانند  نيز  آريان  و  رسيدند  آن  به 

1. Hydaspes 
Diodorus Siculus .2 )حدود 30-90ق. م(؛ مورخ رومي اهل سيسيل
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است: نکرده  ذکر  را  جزيره  نام  روفوس1  کورتيوس   و 

 )Diodorus,xvii. 104. 1/ Quintus, 1971: ix. 9. 27(

تقسيم  قسمت  سه  به  را  خود  لشگر  ناحيه  اين  در  اسکندر 

از  که  محموله هايي  همراه  به  را  سپاهيان  از  بخشي  کرد: 

نواحي  از  بايد  کراتروس  کراتروس سپرد.  به  بود،  آورده  هند 

 آراخوزيا و زرنکا عبور ميکرد و در کارمانا به اسکندر ميپيوست

 .)Behnke, 2007:109/Romm, 2005: 154(

و  وي  همراهان  و  اسکندر  شخص  همراه  به  دوم  بخش 

راه خشکي گدورزيا عبور  از  قرار شد  اعظم سپاهيان  قسمت 

کرده و بعد از گذشتن از پورا به کارمانا برسند. بخش سوم هم 

به همراه نئارخوس و افرادش مسير دريايي را طي کنند و در 

)Meijer,2014: 131/کارمانا به اسکندر و کراتروس بپيوندند

 .Briant,2006: 756(

Quintus Curtius Rufus .1؛ مورخ رومي در قرن اول ميلادي

براي  و  بودند  افرادش هنوز در جزيرة کيلوتا  و  نئارخوس 

بايد منتظر بادهاي شمال غربي ميشدند. ولي بدليل  حرکت 

راه  به  زودتر  يکماه  بومي،  مردمان  با  کوچک  درگيريهاي 

کشتيها  حرکت  براي  سپتامبر  ماه  موسمي  بادهاي  افتادند. 

مناسب نبود)Seibert,1985:171(. در ادامه سفر نئارخوس به 

خليج  کوچکي در نزديکي ساحل رسيد که لنگرگاه مناسبي 

بادهاي  منتظر  آنجا  در  روز  چهار  و  بيست  بمدت  و  داشت 

ببعد  نوامبر  ماه  از  بادها  اين  نشستند.  شرقي  شمال  موافق 

ژوستينوس2   .)Balbi,1835:475(ميکردند وزيدن  به  شروع 

بود ايسينس  رودخانه  محل  در  شهر  اين  که   مينويسد 

با رود چناب  ايسينيس  )Justinus, 1853, xii. 10(. رودخانة 

پاکستان  و  اصلي هند  از رودخانه هاي  برابر است که  امروزي 

 .)Bosworth,1993:126(ميباشد

Marcus Junianus Justinus Frontinu.2؛ مورخ رومي سدة اول يا دوم ميلادي

نقشة شمارة 1: مرحله اول سفر نئارخوس از اسکندريه تا کارمانا. خط سير اسکندر و کراتروس هم مشخص است. )تحقيق و ترسيم: نگارنده(
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بود  افتاده  راه  به  نئارخوس  ناوگان  از  زودتر  که  اسکندر 

گدورزيا  بخش  شرقيترين  که  رسيد  اوريتيانها  سرزمين  به 

محسوب شد)Eggernmont,1975:68(. اين سرزمين موقعيت 

اقوام  شکست دادن  از  بعد  اسکندر  داشت.  خوبي  مکاني 

اوريتاني در آنجا يک پايگاه بنام اسکندريه تأسيس کرد. پايگاه 

 )Quintus, 1971: ix. 10. بود  اورياتي  رامباکايا  شهر  نزديک 

)Diodorus;xvii. 104. 4-8/8-7-5.  اين ناحيه در منابع بعدي 

اسکندريه اوريتون ذکر ميشود)Schmits,1857:361(. شخصي 

بنام آپولوفانس از جانب اسکندر ساتراپي آنجا را عهده دار شد 

لشگريان  گارد  عهده دار  نيز  لئوناتوس  بنام  ديگري  شخص  و 

اين  به  نئارخوس  بود که وقتي  آن  براي  اقدامات  اين  گشت، 

 .)Green,2013:558(منطقه ميرسد، در امان باشد

که  است  مشخص  مانده  برجاي  نوشته هاي  اساس  بر 

مُر،  نظير  فراواني  محصولات  و  بوده  آباد  بسيار  ناحيه  اين 

تجار  و  است  داشته  و...  گندم  برنج،  و  هندي  سنبل  مورد، 

معطر  گياه  صمغ  از  نيز  بودند  اسکندر  سپاه  در  که  فينيقي 

بودند،  آن  طالب  بسيار  که  يونانيان  به  تا  ميکردند  جمع  مُر 

گياهان  پليني1  بگفته  البته   .)Savill,1990:125(بفروشند

خوشبوي منطقه پناگاه مارهاي سمي هم بود که موجب مرگ 

چهارپايان و سپاهيان ميشد)Pliny,1855:115(. در کتاب سفر 

در درياي اريتره از نويسنده يي ناشناس، که چهار قرن بعد از 

اسکندر نوشته شده، نيز به رونق و آباداني و محصولات فراوان 

 .)Periplus,1912:38(اين ناحيه اشاره شده است

رودخانة  از  گذرکردن  از  پس  نيز  نئارخوس  ناوگان 

آرابيوس به کرانه هاي اوريتها رسيدند که قبلًا توسط اسکندر 

با  آرابيوس  رودخانة   .)Mcrindle,1901:82( بود  شده  امن 

دارد مطابت  پاکستان  غربي  جنوب  در  امروزي  پورالي   رود 

و  امواج  آرابيوس،  رود  سواحل  در   .)Nawotka,2009:333(

بادهاي شديد بسيار سهمگين بودند که باعث غرق شدن سه 

بادهاي شمال شرقي   ببعد  نوامبر  ماه  اواخر  از  کشتي شدند. 

کشتيراني را در سواحل آسان مينمودند و نئارخوس نيز به دهانة 

رودخانة   .)Eggermont,1975:68(رسيد تومِروس  رودخانه 

Gaius Plinius Secundus .1 )23-79.م(؛ معروف به پليني بزرگ، طبيعيدان و 
فيلسوف و نويسنده رومي

تومروس با رود هينگول امروزي در جنوب شرقي بلوچستان و 

 .)Rapson,1957:382(ناحيه گدار قابل تطبيق است

و  کردند  آغاز  را  سفر  دوباره  توقف،  هفته  يک  از  پس 

تومروس   رودخانة  تا  مالانا  فاصلة  رسيدند.  مالانا  ناحية  به 

ناحيه  اين   .)Eggermont,1975:78( بود  استاديا2  سيصد 

زندگي  نقطه  اين  تا  آرابيوس  رود  از  که  بود  اوريت   اقوام  مرز 

ميکردند)Smith,1999:107(. بين ناحية مالانا و دماغة جاسک، 

سواحل سرزمين اختيوفاگيها3 يا همان ماهيخواران فقير بود 

که اندکي گوسفند تمام دارايي شان بود و حتي آب آشاميدني 

يوناني  نويسندگان  ساير   .)Bevan,1864:249(نداشتند سالم 

عصر  مانند  که  کرده اند  معرفي  فقير  بسيار  را  ناحيه  اين  نيز 

حجر زندگي ميکرده اند)Savil,1990:127(. البته اسکندر قبل 

تهية  مقصودش  و  بود  شده  سرزمين  اين  وارد  نئارخوس  از 

 .)Bourguignon,1791:494(بود دريايي  ناوگان  براي  آذوقه 

نئارخوس در مالانا توقف نکرد و پس از سفر يکروزه به باگازيرا 

روبروي  در  کرد. درست  نيز گذر  دماغه  از  و سپس  وارد شد 

دماغه و در چند مايلي ساحل، آريان از جزيرة کارنين نام ميبرد 

 .)Smith,1999:108(امروزي ميباشد آشتولا  که همان جزيره 

آريان مينويسد که بگفتة اهالي هيچکس قدرت ورود به اين 

بوده  آفتاب  نيروهاي  به  و  متعلق  و  است  نداشته  را  جزيره 

 .)Jackson,1906:96(است

دماغه  از  مسافت  روز  دو  طي  از  پس  نئارخوس 

از  آريان  رسيد.  موزارنا  به   غرب  سمت  در  و  گذشت 

مکاني  موقعيت  براساس  اما  نميبرد،  نامي  دماغه  اين 

باشد امروزي  پاسني  دماغه  همان  بايد  مشخصات   و 

 .)Heckel, 2008: 172-175/ Vincent, 1797: 217 - 225(

هرچند امروزه در سمت غرب دماغه پاسني لنگرگاه مناسبي 

آن  از  امروز  بوده  هم  آباد  ناحيه يي  موزارنا  اگر  و  ندارد  وجود 

هيرپاپن  بندرگاه  پاسني  دماغه  محل  در  البته  نيست.  اثري 

باستاني است که محل داد و ستد تاجران هندي، بين النهريني 

همچنين   .)Baluchistan,1907:46(است بوده  خليج فارس  و 

Stadion .2؛ واحد اندازه گيري در دوران باستان است. هر استاديا تقريباً برابر با 
ششصد و يا حدود 180 متر است.

بود،  ماهي  سرزمين  اين  مردمان  غالب  قوت  اينکه  بدليل  Ichthyophagi؛   .3
يونانيان چنين لقبي به آنها داده بودند.
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در  زيرا  کرد،  قبول  نميتوان  نيز  را  مکاني  چنين  وجود  عدم 

نوشته هاي بطلميوس از آن ناحيه به عنوان مرز بين  گدروزيا و 

کارماني نام برده شده است. نکتة ديگر اينکه لنگرگاه پاسني 

 .)Arrowsmith,1839:605(در مشرق دماغه است

نئارخوس در موزارنا با شخصي بنام هيدارسس1 آشنا شد 

که به راه ها آشنايي کامل داشت و وجود چنين شخصي بسيار 

مسافت  روز  در  ناوگان  هيدارسس  وجود  با  مينمود.  ضروري 

قابل توجهي را طي ميکردند و در نقاط مسکوني و پررونق پهلو 

 .)Vincent,1797: 219/Briant, 2002: 759-760( ميگرفتند 

براي  را  خشکي  باد  و  دريا  باد  از  استفاده  طريقة  هيدارسس 

دور زدن دماغه ها به نئارخوس آموخت. دور زدن دماغه ها قبلًا 

 .)Clarke & Others,1803:13(بسختي انجام ميشد

ميبرد،  بسر  موزارانا  در  نئارخوس  که  هنگام  اين  در 

اسکندر نيز به شهر پورا رسيده بود. پورا امروزه با حدود شهر 

اسکندر   .)Bourguignon, 1791: 494( دارد  مطابقت  بمپور 

دليل  کرد.  تلف  گدورزيا  در  روز  شصت  نزديک  زيادي  وقت 

آذوقه  و  آشاميدني  آب  وجود  عدم  مسير،  بودن  سخت  آن 

و سرماي  روز  در  زياد  گرماي   ،)Thirlwall,1852:66(مناسب

ساکنان  با  بيگاه  و  گاه  نبردهاي  و  شب  در  استخوان سوز 

مناطق بود )Savill, 1990: 125(. آريان مينويسد سختيهايي 

فتح  مصائب  از  بيشتر  شد،  متحمل  گدورزيا  در  اسکندر  که 

هند  از  که  زماني  اسکندر   .)Romm, 2005: 154( بود آسيا 

حرکت کرد تا زماني که به پورا رسيد نيمي از سپاهيانش در 

گدورزيا از بين رفته بودند)Gummings,2004:399-400(. هر 

چند اسکندر و همراهانش با سختيهاي زيادي از اين منطقه 

مردمان  راهنمايي هاي  مديون  نيز  را  همين  اما  کردند،  عبور 

بومي منطقه بودند)Romm,2005:148(. اسکندر بعد از مدتي 

استراحت در پورا، بسمت کارمانا حرکت کرد. 

در ادامة سفر بعد از گذشتن از موزارنا، کشتيها به ناحية 

نئارخوس  با  و  بودند  ناحيه متمدن   اين  بارنارسيدند. مردمان 

آشنايي  کشاورزي  فنون  با  بارنا  مردم  کردند.  برخورد  بخوبي 

1. Hydraces

 .)Messrs,1809:41(داشتند و داراي نخلستان و باغات ميوه بودند

گذشتند.  آن  از  که  بود  گوادر  دماغه  کي زيا2 و  بعدي  مقصد 

براي نئارخوس و افرادش آذوقه بسيار کم شده بود و ذخيرة 

غرب  در   .)Arrowsmith,1839:606(بود پايان  به  رو  غذايي 

مکان  که  داشت  قرار  باژيا  به  موسوم  شهري  گوادر،  دماغه 

امروزي آن قابل تشخيص نيست)Vincent,1797:235(. بعد از 

شهر باژيا سه مکان ديگر تالمِنا، کاناسيدا، کَناته قرار داشتند. 

امروزي  دَرَک  روستاي  نزديک  زياد  باحتمال  تالمنا  محل 

اين  بندرگاه  از  تنها  آريان   .)Clarke & Others,1803:12(باشد

شهر نام ميبرد. کاناسيدا نيز مکاني است که امروزه با دماغه تيز/

تيس و رودخانة آن در خليج چابهار قابل تطبيق است. تيز در 

 .)Alberuni,1910:208(واقع آغاز ساحل يا درياي هند ميباشد

کناته هم مکاني فقير بود که به قول آريان آذوقه يي در آنجا 

.)Levin;2005:40-41( يافت نميشد

به  آبادي  نسبتاً  ناحية  به  کشتيها  کناته  غرب  سمت  در 

قابل تشخيص  امروزه  آن  مکان  که  رسيدند  تروي زيس  نام 

ماجيس،  مازيس،  بعنوان  آن  از  بطلميوس  البته  نيست. 

بعدي  مکان   .)Schmieder,1798:161(است نامبرده  ماجيدا 

که نئارخوس به آن رسيد، باديس بود که بندر جاسک فعلي 

است)Wilson,2012:40(. گويا بين باديس، بندر چارک3، شهر 

بوده  برقرار  بازرگاني  روابط  اوادامون4  عربستان  و  هند  پاتالا 

است)Aquique,1974:148(. در باديس کشتيها توقفي ننمودند 

و پس از چندي به دماغه يي رسيدند که از آنجا عمان پيدا بود. 

اينجا  در  زيرا  دارد.  مطابقت  الکوه  رأس  با  مذکور  دماغة 

زياد  ارتفاع  بواسطة  ببعد  جاسک  از  و  شده  کم   عمان  عرض 

 .)Hawley,1970:31(ديد را  ماکتا)مسندام(  دماغه  ميتوان 

خود آريان نيز به اين مطلب اشاره کرده است که اين دماغه 

جزيي از جزيره عربستان و معروف به ماکِتا ميباشد. دارچين 

حمل  بين النهرين  به  اينجا  از  خوشبو  ادويه جات  ديگر  و 

کلاسيک  منابع  همچنين   .)Bretzel,1903:21( ميشدند 

از  مينويسد:  اراتوستنس  ميکنند.  تاييد  را  مطلب  اين  نيز 

2. Kyzia
Charak .3؛ در حدود بندر لنگة امروزي، از بنادر لارستان قديم است.

جزيره  شبه  جنوبي  بخش  به  يونانيان  که  است  نامي  Eudaimon Arabia؛   .4
عربستان داده بودند.
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را  عربستان  در  ماکيه  دماغه  ميتوان  کارمانيا  دماغه  و  هرموز 

را  اين مطلب  نيز  آميان مارسلينوس1   .)Bibby,1973:12(ديد

.)Blazquez,2006:7-20( ذکر کرده است

اسکندر که از پورا بسمت ايالت کارمانا حرکت کرده بود، 

در اين زمان، يعني پاييز 325ق. م. به آنجا رسيده بود و در 

کراتروس   .)Justinus,1997:267(بود اقامت گزيده  تپه يحيي 

اول سپاه جدا شده  بعنوان بخش  رود سند  در دهانه  نيز که 

.)Heckel, 2008: 321-324(بود، در اينجا به اسکندر پيوست

مقدونيان در ادامه پس از طي مسافت در دو روز، به رودخانه  

آناميس رسيدند و در آنجا توقف نمودند. دربارة محل آن نوشته 

 .)Smith,1846:1147(شده که آناميس نزديک هرمز بوده است

برده اند  نام  آنانيس  بعنوان  رود  اين  از  بطلميوس  و  پليني 

امروزي  ميناب  رودخانة  با  آناميس   .)Vincent,1797:297(

ناحيه  اين  همچنين   .)Wilson,2012:40(است تطبيق  قابل 

يافت  آنجا  داراي آب و هواي خوب بوده و همه محصولي در 

پرداختند استراحت  به  اينجا  در  نئارخوس  افراد   ميشد. 

)Forster,1844:36(. نئارخوس پس از پهلو گرفتن ناوگانش در 

رودخانة ميناب، به ديدار اسکندر در کارمانا شتافت. 

وي پس از ديدار اسکندر، در اوائل سال 325ق. م دوباره 

به راه افتاد و به جزيرة اوراکتا2 که همان جزيره قشم امروزي 

نامسکون  جزيرة  از  راه  در  و   )Briant,2006:758(رسيد است 

امروزي  هرمز  يا  جرون  جزيره  همان  اورگانايا  بنام  ديگري 

ديدن کرد )Bosworth,1993: 151(. در جزيره اوراکتا درختان 

 .)Groom,1986:65(مو و نخلستان و غله فراوان وجود داشت

اين  پادشاهان  نخستين  مقبرة  که  شده  نوشته  همچنين 

 کشور در اين جزيره بوده و طول جزيره 700 استاديا ميباشد

.)Groom,1995: 180-194(

داشت،  نام  مازانس  که  ايراني  راهنماي  يک  قشم   در 

او  قشون  به  و  شود  نئارخوس  سفر  راهنماي  که  پذيرفت 

عمل  اين  ميتروپاتس  بنام  شخصي  توصية  به  البته  پيوست. 

Ammianus Marcellinus .1؛ )حدود330-400م( مورخ يوناني الاصل اهل روم
2. Oracta

محقق شد)Haerinck,1998:273-300(. بعد از دو روز توقف در 

ايستگاه ديگري از جزيرة قشم، نئارخوس دوباره به راه افتاد. در 

ادامه سفر بسمت جنوب جزيره تومبو رسيدند که محل امروزي 

گرفتند  پيش  در  را  شمال  نيست. سپس سمت  مشخص  آن 

و در کرانه هاي ساحلي، شهري بنام سيدودون3 را يافتند که 

تقريباً با روستاي شياس امروزي مطابقت ميکند و بنظر ميرسد 

 .)Buckingham,1829: 468-470( است  بوده  فقير  سرزميني 

نئارخوس همچنين جزيره کيش را هم ديده و با انتظار نعمت 

فراوان به آن وارد شده است، ولي جزيره نامسکون بوده و مردم 

.)Levin, 2005:42(بيگانه در آنجا رفت و آمد داشتند

اسکندر نيز در کارمانا لشگر خود رو دو بخش کرده بود: 

بخش اعظم لشگر را به هفائيستون داد که از کوههاي ساحلي 

راه  افرادش  همراه  به  خود  و  برسانند  پرسپوليس  به  را  خود 

شمالي را در پيش گرفت تا به پرسپوليس برسد. بعد از آنجا 

 .)Heckel,2016: 92(نيز بسوي شوش رهسپار شدند

نئارخوس نيز بعد از کيش به جزيرة کايکاندروس4 رسيد. 

کايکاندروس همان جزيره شيخ شعيب يا جزيره لاوان امروزي 

از بندرگاهي  اينجا  آريان در   .)Vincent,1797:346-348(است

بنام آپوستاني هم نام ميبرد که گويا کمي از دريا فاصله داشته 

کاملا  امروزي  ابوستان  يا  و  بستان  بندر  با  آپوستاني  است. 

مطابقت دارد )Vincent& Others,1807:12(. در سمت شمال 

آپوستاني نيز دماغه يي بوده که پشت آن خليجي آباد قرار داشته 

نابند/ دماغه  همان  برده  نام  نئارخوس  که  دماغه يي  است؛ 

ني بند امروزي بوده که گاهي تحت عنوان دهراسبان هم ذکر 

شده است)Oriental,1828: 50/9(. ايستگاه بعدي نئارخوس 

کوگانا5 بوده است که همان بندرکنگان امروزي است. ناوگان 

بيست  براي مدت  و  به رودخانة سيتاکوس رسيد ند  ادامه  در 

روز در آنجا لنگر انداختند. پليني اين نام را سيتوگاگوس ثبت 

رودخانه يي  همان  سيتاکوس   .)Pliny,1855:119(است کرده 

است که امروز مند ناميده ميشود و در بوشهر جاري است و به 

خليج فارس ميريزد. 

3. Sidodon
4. Kaikandros
5. Kogana
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يک  وجود  از  وي  همچنين   .)MCKinner,1813:17(انداخت

رود  استاديايي  دويست  فاصلة  در  پارسي،  پادشاهي  کاخ 

 .)Picard,1961:52( گرانيس خبر داده است

و  بود  مهم  بسيار  نيز  هخامنشيان  دوران  در  تائوکه   

شده  ياد  آن  از  تَموکَن  بنام  نيز  جمشيد  تخت  الواح  در 

است)Henkelman,2008:306(. در کاوشهاي باستان شناختي 

و  شد   انجام  محوطه  اين  در  که  هـ.ش  دهة1350  اوايل 

بررسيهايي که اخيراً در اين منطقه صورت گرفته است و کاوش 

در کاخ ديگر هخامنشي، اين فرضيه قوت گرفت که تائوکه ذکر 

 شده در منابع يوناني ميبايست در جلگة برازجان واقع شده باشد

)Fisher&Gershevitch,1968:402(. برخي از مورخان همچون 

استرابو نيز از کاخي پارسي در ساحل خليج فارس بنام  تائوکه 

.)Potts,1988:137-167(نام برده اند

نقشة شمارة 2: مرحلة دوم سفر نئارخوس از کارمانا تا شوش. خط سير اسکندر و هفائيستون هم مشخص است. )تحقيق و ترسيم: نگارنده(

نئارخوس بعد از حرکت مجدد کشتيها به سواحل بوشهر 

بود.  شده  شناخته  نيز  هخامنشيان  دوران  در  قبلًا  که  رسيد 

شبه  که  نوشته  و  کرده  ثبت  مزامباريا1  را  شهر  اين  آريان 

ميوه دار درختان  انواع  و  فراوان  باغهاي  با  و  است   جزيره يي 

)Haerinck,1998:22-40( . نزديک به قسمت جنوبي شبه جزيره 

 )Humphries,1974:49-77(است داشته  قرار  هيراتيس  نيز 

ساحل  مسکوني  نقطة  تنها  و  بوده  پرجمعيتي  جاي  که 

يعني  »پوليس«  يوناني  عنوان  با  و  است  بوده  خليج فارس 

در  بوده  بندري  هيراتيس  گويا  است.  ميشده  ناميده  شهر 

تائوکهKervran,2004:263( 2( و در سمت شمال در  نزديکي 

رود  با  امروز  گرانيس  رود  گرانيس.  رودخانة  دهانة  نزديکي 

)Mallowan,1972:6/دارد مطابقت  دالکي(  يا  شاپور)هله 

لنگر  آن  به  مشرف  ساحل  در  نئارخوس   Cook,1983:33(.

1. Mesamberia
2. Taoke
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بعد از رود گرانيس، نئارخوس به بندر روگونيس رسيد و در 

آن محل رودخانه  يي يافت. روگونيس همان بندر ريگ امروزي 

به  شمال  به  رو  که  ديگري  رود   .)Aquique,1974:149(است

آن رسيدند، بري زونا1 ميباشد که مکان آن با حدود رود گاوانه 

حرکت  در  مقدونيان  است.  قابل تطبيق  خور  بندر  شمال  در 

بسمت غرب نيز در نزديک ساحل به رودخانة آروزيس رسيدند 

 .)Vincent, 1797: 372 - 378( دارد  نام  هندويان  امروز   که 

آريان با توجه به بزرگي رود آروزيس، آن را مرز بين پارس و 

سوزيان در نظر گرفته است. 

کاتادربيس2 بود که  رود  انداختن  لنگر  براي  بعدي  مکان 

همان ناحيه رأًس مطلوب امروزي است. در برابر دلتاي رود، 

بونا  و  دارا  جزيره  که  داشت  قرار  مارگاستانا3  بنام   جزيره يي 

ناحيه  اين  در   .)Buckingham,1829:259-260(است امروزي 

دردسر  به  بسيار  نئارخوس  قشون  سواحل،  کم  عمق  بدليل 

مکاني  به  آنان  روز  سه  طي  کشتيها  حرکت  ادامه  با  افتادند. 

رسيدند فرات  دهانه  نزديکي  ديري دوتيس4 در  عنوان   تحت 

 .)Anisworth,1838:185-190(

1. Brisona
2. Kataderbis
3. Margastana
4. Diridotis

ديري دوتيس در آن زمان مرکز بازرگاني کالاهاي عربستان 

است.  برابر  بعدي  تِردون  بندر  با  دوتيس  ديري  بود.  ايران  و 

رفته  شوش  به  اسکندر  که  گشت  مطلع  نئارخوس  آنجا  در 

است)Rooke&Clerc,1814:254(. به اين ترتيب وي مقداري 

پازي تيگريس  رود  از  را  مسير  و  برگشت  را  رفته  مسير  از 

)Wilson, 2012: 42( کرد  دنبال  امروزي  کارون  همان  5يا 

نئارخوس در بين راه از مکاني بنام آژينيس6 نام برده که هنوز 

بدرستي مکان آن مشخص نيست، ولي باحتمال زياد روستاي 

دهانة  در  مکاني  يا  و  باشد  دجله  کنار  در  خور موفا  يا  زين 

کارون )Vincent& Others,1797:429-445(. متأسفانه مطالب 

موجود از سفرنامه نئارخوس آن قسمتي که مربوط به مکانها 

و رودخانه هاي اطراف شوش و رود کارون است، بسيار مبهم 

و گنگ ميباشد و نوشته هاي آريان با وضع کنوني  قابل تطبيق 

نيست. 

را  يکديگر  شوش  در  نئارخوس  و  اسکندر  مدتي  از  بعد 

ملاقات کردند. اسکندر از ديدار نئارخوس بسيار خوشحال شد 

و از او و افرادش تقدير نمود. 

5. Pasitigris
6. Aginis

نقشة شمارة 3: نقشة کامل سفر نئارخوس از اسکندريه هند تا شوش و همچنين خط سير اسکندر، کراتروس و هفائيستون. )تحقيق و ترسيم: نگارنده(
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نتيجه گيري

قبل  تا  که  ميدهد  نشان  خليج فارس  در  نئارخوس  سفر 

و  موقعيت  از  چنداني  آگاهي  همفکرانش  و  اسکندر  آن،  از 

استقراري  مراکز  و  بنادر  همچنين  و  ايران  جنوب  نواحي 

نداشتند و در اين محدودة وسيع، همان نظم و ترتيب سيستم 

مانند  افرادي  وجود  بود. همچنين  اداراي هخامنشيان حاکم 

ايرانيان  که  است  مطلب  اين  مؤيد  مازانس  و  هيدارسس 

دريايي  دانستيهاي  و  راهها  به  کامل  آشنايي  دوران  آن  در 

عمان  کرانه هاي  در  را  نئارخوس  سفر  گونه،  هر  به  داشتند. 

بزرگ  اکتشافي  اقدام   يک  حيث،  هر  از  بايد  خليج فارس  و 

مکتوب کردن  و  ناشناس  در سواحلي  زيرا کشتيراني  دانست. 

ديده ها و شنيده ها بين اهالي بومي، کاري بسيار دشوار است. 

چندگانه  اقليم  و  ايران  جنوب  در  هوايي  آب  تنوع  همچنين 

مناطق که شامل سرزمينهاي خشک ساحلي و در جاي ديگر 

ناحيه سرسبز و آباد بود، کار را سخت تر نيز ميکرد. بدون شک 

علاقه و اشتياق اسکندر و نئارخوس به دريانوردي و آشنايي با 

درياها و اقيانوسها کمتر از پادشاهان هخامنشي نبود. با همة 

لطمات و خساراتي که اسکندر بر سرزمين پارس وارد ساخت، 

و  دريانوردان  کاشفان،  بر  بزرگ  حقي  خاص،  زمينة  اين  در 

جهانگردان اعصار بعد دارد. 
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